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  منوچھرجمالی

  

  در فرھنگ ايران» نقص « مفھوم 

   چگونه ناقص ساخته ميشود ھستی کامل ،

  چرا اديان نوری ، انسان را ، ناقص ساخته اند ؟

   ، ناقص سازی اِنسان ھایشيوه

  !خوانده ميشوند »کمال ومعنا وھستی « راه رسيدن به 

  

  

  تضاد رو، با زير
.....................................  

زيرخيلی چيزھا که علمی شمرده ميشوند، نه تنھا علم نيست، بلکه 
زيرخيلی چيزھا که حقيقت شمرده ميشوند، نه تنھا . ضدعلم نيزھست 

رد ـ زيرخيلی چيزھا که خ. ھست   ھمحقيقتی نيست ، بلکه ضدحقيقت
 زيرخيلی . ھست  ھمشمرده ميشود ، نه تنھا بی خردی بلکه ضد خرد

ق شمرده ميشوند ، نه تنھا بی ارزشی وبی چيزھا که ارزش واخ+
  ،علمجامه ِ. ھست نيزاخ+قی ھست ، بلکه ضد ارزش وضد اخ+ق 

بربی علمی وضد علمی ميپوشانند ، وجامه حقيقت ، بر بی حقيقتی 
 بربی ارزش وضد  ، و جامه ارزش واخ=ق ،وضدحقيقت ميپوشانند

ود را ، علم  بی علمی وضد علم خ، وبدين شيوه ،اخ=ق ميپوشانند
 وبی  ،ميسازند ، و بی حقيقتی وضد حقيقتی خود را ، حقيقت ميسازند

 دربازار خودرا، ارزشی وضد ارزشی و بی اخ+قی وضد اخ+قی 
  .  رواج ميدھند اجتماع و تاريخ ،

  

  گرفتن نيروی جامه بافی ازشيره جان خود
......................................................................................................  

 وچرا، اين شيوه ، روند زندگی  استچرا چنين کاری امکان پذير
 « ؟ چون اجتماعی وسياسی ودينی واقتصادی وحقوقی شده است
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 گرفته خودشان را  توان جامه بافی از شيره جان  و نيروازانسانھا ،
  .» اند 

ما ھنگامی ھستيم که . نيست » او جامه « ھيچکس ، ديگر» ھستیِ « 
 ما ديگر نمی  . از گوھرجان خود ببافيم ،جامه ھستی خود را

 وام  وآن ازاين خود را»لباسھای فکری « انديشيم، بلکه ما ھميشه 
جامه ھستی خود را ،  چه شد که انسانھا ديگر.ميکنيم و ميپوشيم 

 از آنھا دخود نمی بافند و لباسی که ديگران دوخته انجان ازگوھر
ای  ؟ اين لباسھ افتخارميکنند ھموبدان وميپوشندگران ميخرند 

 که کارخانه ھای عقايد ومکاتب وايدئولوژيھا ومذاھب  ،متحدالشکل
ھرکسی ،   «واديان واحزاب ميسازند ، اين انديشه را رواج داده اند که

 يا گروھی د اجتماعُـ و م ،ھمان چيزيست که دراجتماع ميپوشد
  ازبافتن جامه ھستی ازگوھرجان خود ،بدينسان ھمه . » ستازاجتماع

، ھنر   » ه دوخته وآماده شدلباس « ، دست ميکشند و ازپوشيدن 
بافی ازشيره جان خود ، » جامه ھستی «ميسازند وبا دست کشيدن از

 و پوشيدن لباسھای دوخته و آماده  ،ميشوند» نيستی و نقص « دچار
 با اين جامه ھا ست که . را ميپوشاند» نيستی ونقص « ديگران ، اين 

ميشوند » نيستی « ھمه درواقع ، . ھستی ھيچکسی را نميتوان  ديد 
و سياسی ودينی ھستی اجتماعی « ، » جامه ای که ميپوشند« که با 

 محکم به جامه ھايشان می چسبند ، چون  ،ھمه. می يابند » وفلسفی 
  . فاش ورسواشود  » نيستی اشان« د ناين جامه ھاست که نميگذار

  

  فرھنگ ايران ، فرھنگ برھنه شدنست

  »بـرھـنـيـدن « 

------------------------------------  

فرھنگ ايران ، ھمه را بدان فراميخواند که اين جامه ھارا ازتن خود 
 چگونه ميتوان .  شوند» برھنه « درآورده و دور بيندازند  و ازسر 

؟ ما می پنداريم ھنگامی لباسھای خود برھنه شد و برھنه شدن چيست 
ولی اين را فرھنگ ايران، . را بکنيم و ازتن جدا کنيم ، برھنه شده ايم 
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درفرھنگ ايران  » برھنه شدن يا برھنيدن«  .برھنه شدن نميداند 
 ، به  »برھنيدن«  درفرھنگ ايران ، چيست ؟ و کی آغازميشود ؟ 

  برھنيدن ، ولی.گفته ميشود   ،آفريدن وپديدارکردن و به وجود آوردن
« برھنيدن ،   ؟  که اين معنا ازآن پديد آمده است چه بوده استدراصل

 بنيادی ِ ، که خرد » بھمن«. است» پوشيدن جامه بی درز 
اين چه جامه ايست ؟  . ميپوشد» جامه بی درز« درھرانسانيست ، 

 بايد به .ندوخته است )  خياطی =(جامه ايست که ھيچ درزی 
. ستجوی جامه ای رفت که ھيچ خياطی نميدوزد ونميتواند بدوزدج

روشنی آتش ، جامه بی درز آتش  .نياز به جستجوی زياد نيست 
  . جامه روشنی را ھيچ درزی ، به تن آتش ندوخته است  . است

وزبانه ميکشد ، جامه ورميشود ھنگامی آتش دراجاق يا تنور، شعله 
 )صورت(چھره  خود  به ،ا اين جامه ب و به،ابريشيمن روشنی می بافد

روشنی ودرخشش ، جامه وصورتيست که آتش  . )می چھرد  ( ميدھد
 اين  ،ويس ورامينکتاب در.   اوست  » ھستی « که بيان ،می پوشد

 اين عبارت را يک  ، ولی خوانندگان ،مطلب به وضوح گفته ميشود
 ھزاره وشنی ،رياد نمی آورند که درست  وبه  ،تشبيه شاعرانه ميدانند

 شاه  . استآتش شمرده ميشدهھا از ايرانيان جامه ابريشمی وديبای ِ
است، درداستان بانوگشسپ، سرپوش ديبا پوشيده » وای « پريان که 

نقش يافته » زندگی= بيدخت يا جی« از تاروپودش، چھره دخترش که 
تن نمای آتش درخشش وتابش و گرمی ، جامه ديبا ی  روشنی و.است 

 ميان جامه  يا صورت .است » ھستی آتش « ه پيکريابی است ک
. نيست » فاصله « و» جدائی « و » درزی « روشنی با آتش ، ھيچ 

جامه روشنی را نميشود از تن .  بی درز آتش است ِروشنی ، جامه
درويس  . ، وجامه ای ديگر به او پوشانيدودورانداخت آتش کند 

  :ميآيد که درباره آتش ورامين 

  ن آتش سوزان برآمد    که با گردون گردان ، ھمبرآمدزميدا

  يازانگنبدی برچرخ  » زرين« چو 

  ّزرش ، پاک ريزانشده لرزان  و ، 
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  »ملحم « در لعل و » دلبری« به سان 

  ّگرازان وخروشان ، مست وخرم

   ، نور در گيتی فکنده     زنورش، باز تاريکی رمندهچھرهز

) لعل( سپيد ابريشمی که با سرخی آتشی که به چرخ می يازد درجامه 
، و اين جامه ّمست وخرم ، می گرازد وميخروشد ، آميخته است 

مرکب ازدورنگ سرخ = روشنی=  رخش ( ابريشمی سرخ وسپيد 
اين  . چھره اوست که نوربه ھمه چيزھا ميافکند  ، )وسپيد است

 جامه ديبای  ،انديشه که روشنی ، جامه بی درز آتش است و آتش
ميدھد » صورت «  وبه خود  ،»می تابد ومی بافد « ی خود را روشن

بوده » به وجود آمدن و ھستی يافتن « ، تجربه ژرف ايرانيان از
« که به معنای  »  برھنيدنbrehenitan« ، و درست واژه است

  ھست ،»بوجود آوردن ، آفريدن ، پديدارکردن ، احداث کردن 
ديده . پديد آمده است » آتش « و» روشنی« ازھمين رابطه ميان 

  به معنای پيراھن و لباس - 1ازسوئی » breh« ميشود که پيشوند 
 به معنای فروغ ، - 2 و ازسوی ديگر  ،وھيئت وشکل است

 خوی - 3درخشندگی وتابش وشکوه است ، وازسوی ديگر به معنای 
اين واژه .  يک پديده اند ی برآيندھا ،ھمه اين معانی. وسرشت است 

تنور، اجاق، « بوده است که به معنای  »  brej=berz «دراصل 
است ، » آتش «  به معنای bhraje=bhraajودرسانسکريت   ،کوره

 ازآن  نيزمستقيما»جوشاندن وکباب کردن وپختن= برشتن «  واژه و
  به barejدرلغت نامه يوستی ديده ميشود که . پيدايش يافته است 

   پرتو افکندنستbraazراوستاد. » درخشيدن و زيبابودنست « معنای 
آتش، .  ودرسغدی  برازمند است که به معنای فروزان ودرخشانست ،

روشن شدن =  افروختن ) . روشن ميکند ، فروغ ميشود ( ميافروزد 
« و » چخماق + آتش زنه = فروزينه « اينست که واژه ھای . است 
به ست ازآن برآمده اند و در» روشنی وفروغ آفتاب وغيره = فروز 

صفت درفرھنگ ايران ،  ، چون گفته ميشود» فروزه « ، » صفت « 
روز  .  روشنيست که ازگوھرانسان يا ھرچيزی افروخته شده است
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نوزدھم ماه فروردين را که فرودين نام دارد ،  بنا بر ابوريحان 
» روشن = روجن « و خوارزميھا » فروز « درآثارالباقيه ، سغديھا 

فرورد که سيمرغ باشد ، روشنی و فروغ وفروز آتش  ارتا .ميناميدند 
فرھنگ ايران ، آفريدن . روشنی از آتش ، آفريده ميشود .  است 

ميناميد ، چون » برھنيدن « را وپيدايش يافتن وھستی يافتن 
 پديده ھا ، جامه . روند پيدايش روشنی از آتشند سراسرگستره ھستی ،

 روشنی را است که جامهاين آتش . ھای روشن بی درز آتش ھستند
، »  بھمن  بی درز وپيرھنجامه«اينست که . می تند ومی تابد وميبافد 

   .دارد » روشنی « اينھمانی با 

  

   است)برھـنيدن  ( حقيقت ، برھنه شدن

  

ميتوان به آسانی دريافت که برھنيدن  » breh=بره« ازبررسی معانی 
يدن وتابيدن جامه و وتن) تن (= ، افروخته وشعله ورشدن آتش درتنور
ست که ا»جامه تنيدن وتابيدن«پيراھن وخرقه روشنی است ودراين 

 به تافته  ،آتش ، چھره وشکل پيدا ميکند و اين روند تحول آتش جان
 وچھره وشکل يابی ، بھترين پيکريابی  ،روشنی)  جامه ابريشمی =(

 آفرينش جھان ،. راستی درفرھنگ ايران بود ) سرانديشه =( ايده 
ارتای خوشه ( ازاين رو ھست که خدا . چنين گونه روند راستی بود

گيتی ) تنيدن وتابيدن ( ، درجامه روشنی بافتن ) کانون وتنورآتش = 
  درويس ورامين ميآيد که. را ميآفريند 

  دوگيتی را ، نھاد از راستی کرد

  به يک موی اندرآن ، کژی نياورد

  »گيتی بياراست « چنان کز راستی 

   خواست ،، داد وراستی) که تخم آتشند( نيززمردم 

روشنی و   .است» راستی « رھنگ ايران، ھمان  درف» حقيقت «
  . آتش، محکم به ھم بسته نشده اند
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ولی درز .محکم به ھم بستن است   )dareza( ، »درز«معنای اصلی 
. چون دوجامه به ھم ميگويند ،محل پيوند دوچيزبه يکديگررا به 

ولی روشنی . ان سر ومحل اتصال را ، درز ميگويند پيوندگاه استخو
درون ( ، شفافيت » ه ـاش« يک معنای . وآتش باھم چنين درزی ندارند

اشه  « ی کاملولی اين معنا ، ھنوز محتوا. است ) نمائی ، آشکارشدن 
« معنا ی » بی محل اتصال = بی درز« اين مفھوم . را نميرساند » 

از به ھيچ درزی يا خياطی نيست که ميان ني. را پخته ميکند »  اشه 
بی درزبودن ، اين . روشنی و آتش را به ھم محکم بدوزد ووصل کند 

، يا حقيقت با ) ھستی ( خدا با سراسر گيتی  . ھست» واسطه « نفی 
حقيقت ، راستی است که در  . انسان ، نياز به واسطه ودرزی ندارد

) ارتا = اسو=  فرن =آتش جان (  پديدارشدن گوھر يابرھنيدن ،
گوھر آتش در روشنی ، . درجامه وچھره روشنی ، واقعيت می يابد 

. بدون خياط و دوختن ، روشن وافروخته ميشود ، جامه يا جام ميشود 
حقيقت ، برھنه شدن گوھر خود ھرانسانی ، درپيراھن روشنی است 

ه حقيقت ، برھنه شدن ، يا بافتن وتنيدن جام. که به ھم تافته است 
  ،روشنی از شيره جان خود ھست ، نه کندن جامه وامی پيشين

حقيقت ، پوشاندن جامه ھای عقايد و  . وپوشيدن جامه وامی نوين
مذاھب ومکاتب  برتن پديده ھا و رويدادھا و تجربه ھا و واقعيات 

اين جامه ھا ، پرده ھائی ھستند که ھمه پديده را از زايش ، از . نيست 
 از  ياست ،حقيقت برھنيدن. ن ، عقيم ميسازند روشن شدن وافروخت

آتش جان خود ، افروخته وروشن شدن و جامه ھستی وصورت 
می تابد « روشنی درفرھنگ ايران ازاين رو ديده ميشود که . شدنست 

 روشنی ، .است ، تف وتپ ، يعنی گرمی است » پرتاو= پرتو «  . »
، جامه وپيراھن  ھميشه گرمست ، تافته است ، بافته وبافنده ھست

، می ناميدند» آفتاب « بدين علت ، خورشيد را  . وديباست
، ميدانستند» مھر= اصل مھر«  آنرا ، » تپ= تاو« ودراثرھمين 

 روشنی  «حقيقت که ھمان راستی باشد ،. چون روشنی گرم دارد 
درفرھنگ ايران  . ھست» بھم تننده وبافنده = تابنده «  يعنی ، » گرم
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به عبارت ديگر ، . د جداکرد ونميش» گرمی « را از» روشنی « 
جنبش ميترائيسم ، نخستين . جدا کرد ، د ازمھروبينش وخرد را نميش

به عبارت ديگر، ( جدا ساخت  » Sol=خورشيد« را از» مھر« بار، 
رشی ، خورشيد ، ُـ، وبا چنين بگرمی را از روشنی ، حذف کرد 

  . يافت آتش سوزنده و)تيغ ( اينھمانی با شيردرنده ودشنه

 يعنی گرداننده وپيچنده  ، يا روشنی گرم افکننده،»  پرتو«تافتن ،
وريسنده است ، ولی درتافتن تافته ، با تاروپود ابريشم می بافد که 

است که ھم گرما ) نازک ( ک ُـنُوان آنھا را ديد وشناخت وچنان تــنميت
اصل  ( ند ميشو وروانوھم روشنی ، بی ھيچ مانعی ، ازآن جاری

 يا  ، که آتش جان،پديدارشدن گوھردرون« با حقيقت ،  . )ھادی است 
يا ارتا ناميده ميشوند ، کار دارد ، که ھمان بافتن جامه ،  يا اسو ،فرن

ازکانون ) دراصل جامه ابريشمی بوده است = تافته ( روشنی 
  .  کار دارد  ھرجانی وھرانسانیگوھرخود

 ، چون آنچه روشن شد  شناختودش  بايد ازخھرجانی وانسانی را
، جامه  حقيقت . ميشود  نيز، ديده وشناخته) جامه ھستی پوشيد ( 

ھستی « ی نيست که از ديگری ، وام  گرفته شود ، مگر آنکه روشن
 جامه ھای عاريتی ، برضد ھمه.  ازاو سلب گردد» او وکمال او 

 برھنيد =برھنه شدن « حقيقت يا راستی ، وبه عبارت ديگر، برضد 
   .خود را آفريدن است = 

با آمدن زرتشت ، بزرگترين » راستی = حقيقت « ولی اين درک از
 برغم نفوذ وچيرگی آموزه  اين انديشه ،گزند را می بيند ، ولی

، زنده و نيرومند   ، درفرھنگ ايران نيززرتشت در دوره ساسانيان
 را )حقيقت ( = اھورامزدای زرتشت ، راستی . باقی ميماند 

روشنی که از زھدان يا = را ـگَن اَروشنی ا( ازروشنی بيکران خود 
بايستی  ھيچ  بنا براين ازاين پس ،  .ميآفريند) ، زاده نشده يا آتش تن 
 بافته وتافته وجامه  وتابد ،، روشنی ن» تنی  آتش جانی ازھيچ« 

ھيچ تنی ، نبايستی حق وتوانائی تنيدن و تابيدن . وپيراھن نشود 
حقيقت  .  ازخود داشته باشد» جامه بی درز روشنی « ت خود وصور
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 انسان )آتش( است بايد از اھورامزدا به تخم» راستی وروشنی « که 
به عبارت ديگر، اين اھورامزدای زرتشت است که جامه دوز . بتابد 

 ازاين حقيقت وراستی.  وام وعاريت ميدھد ، وبه ھمه،وخياط ميدوزد
 ، اينقدرشوم وننگ  » به عاريت گرفتن بينش «. ، عاريتی ميشود پس

 ازجمشيد که خردش سرچشمه بينش شمرده ميشد که ضحاک ، پس
اھريمن  . ، قرض ميکند وبه وام ميگيرد» اھريمن «  ، بينش را ازبود

فرھنگ ايران ، درست  و ميگردد ،» حقيقت وامی« ، نخستين معلم 
داشتن  « ا ، درتطلب و خونخوارومستبد رسرچشمه حکومتھای ق

 آنکه . ميداند» لوژی وتنولوژی عاريه ای ھمين علم وحکمت وايدئو
  حق انديشيدن و قائم بذات خود راعلم ومعرفت ، به عاريت ميدھد ،

 سلب ميکند و ازمردم به علت دادن علم وحکمت به ازانسان وجامعه ،
  وچنين وجودی ،عاريت ، تابعيت بی چون وچرا ميخواھد ،

چون چنين بينش وروشنی عاريه ای ، انسان را .  ريمنی وجوديست اھ
اين آتشی که درتن ، می تابيد وجامه . می اندازد  »ھستی وکمال « از

 يا  ، يا ھوپريان ، يا فرن، يا اسو ،بادجان« ابريشمی می تافت ، ھمان 
«  که  ، يا باد يا سيمرغست که آذرفروز است ،اين وای. است » وای 

ھستی « اوست که بدون درز، دگرديسی به . يشود م» فروز وروجن 
  . می يابد » کمال « و » 

  

   چيست ؟ درفرھنگ ايران ، » تیـھس« 

-------------------------------------  

» وا = با «  ياو»  باو« پيشوند  .  ميباشدbavanih ھستی
« و » ه َـنوَ« و . ھست » باد = وای «  به معنای  ،درسانسکريت

. بافتن رشته وبه رشته کشيدن مھره ھا وآراستن است » دن وندي
 . می بافد) آتش افروز( ، آنچيزيست که وای»  ھستی« بدينسان 
کمال ، . رو کامل است ُـ به معنای پ،باوندکbavandak درست  

  bavandakآگاھی کامل  . ھميشه بيان پری وسرشاری وغناھست 

aakaasih ميباشد و  کامل کردنbavandakenitan با .  ميباشد 
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 به معنای نقص وعدم کمال aba-vandakihشگفت ديده ميشود که 
   . ميباشد   به معنای  ناقص و نيازمند وتھديدستaba-vandakو

کمبود «  ، نه است» نيستی يک چيز« ، » نقص « چگونه ميشود که  
 چيزی که کامل  .نبود کمال ، مساوی با نيستی است  . ؟» درآن 
 است ،  شده، بھم بافته» ھست شد « چيزی که !  » نيست « ، نيست 

= تن(  درزاده شدن از زھدان بنابراين. تاروپود بھم تنيده شده است 
درفرھنگ . کامل است ھست ميشود و ھرانسانی ، ) تنور = تون

 دارد ، چون آنچه آتش» کمال « ، اينھمانی با » ھستی « ايران ، 
. » ھست وکامل ھست  «  ، آراسته کرده ودرون تخم بافته ، تاروپود

.  کامل است  ھستیکودک که زاده شد ، تکوين يافت ، بافته شد ،
 ، تا ھستی وصورت وروشنی  خود انسان ، در پيدايش ، کامل است

تخم يا « از ھمان » ھستی = کمال « اين انديشه . را ازخود می بافد 
 » وای«درھربذری اين . بذر، نماد کمالست. بنياد نھاده ميشود » بذر

ھربذری ، نماد کمال . ھست )  زندگی  يا گرمایآتش( يا وازيشت 
-baaz« بذر دراصل . است » دواصل به ھم بافته «  چون  ،است

rag «  وای که دواصل جفت است= ھمان واز»  باز«.بوده است،  
) بافته ( به معنای نخ ونسج » راگ = رک = رگ « ولی پسوند

 ، اصل بھم تابی وبھم بافی که مھريا آتش افروخته درتخم. است 
» بزرگ « و » بزرگی « اساسا مفھوم  .  ازوای باشد، ھست

» به ھم بافتگی وکمال ھستی «  و بيان  ،درايران ، ھمين واژه ميباشد
  . است 

« ھست که معمو{ به » اگرا ن ََا« درآموزه زرتشت ، روشنی ، 
بی « ، معنای » بيکران «  البته .ترجمه ميگردد » روشنی بيکران 

است ،  »  نا گسستهريدهـنا ب« مارا ندارد ، بلکه به معنای » نھايت 
ولی . به معنای بريدن وازھم پاره کردنست » کرانيدن « چون 

 . پديده نيامده» اگرا « ، روشنی است که از» اگرا + ان « روشنی 
زھدان «  معنای گفته ميشود و درفارسی ،» آتش « اگر، درکردی به 

روشنی . ، دورويه يک پديده اند  را دارد ، واين دومعنا» 
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. که با اھورامزدای ھخامنشی ھا فرق دارد ( اھورامزدای زرتشت 
، روشنی  ) اھورامزدای ھخامنشی ھا ، ھمان سيمرغ يعنی ارتا ھست

ش يافته و تحول گوھری خود آتش نيست که ازآتش بدون درز، پيداي
و ) رنگ ( َنی اھورامزدا ، با تنيدن و با رشتن و رشتن روش . ميباشد

«  کار ندارد ، وازاين ھا  اھورامزداِبا{خره بابافتن ازشيره جان خود
 اھورا مزدای زرتشت ، .نميشود » صورت « يا » جامه روشنی 

.  نمی بافد  با شيره جان درتن خودديگر، گيتی وانسان وجانوران را
زرتشتی باقيمانده ، باقيمانده ھمان فرھنگ مفاھيم جامه که درمتون 

 ، ولی محتوا ه اندباستانی ھستند که ھنوز درزبان حضور داشت
بدين علت نيز با شدت برضد  . عنای اصلی خود را از دست داده اندوم

درفرھنگ ايران ، . ميجنگيدند » کستی = زنار= کمربند « مفھوم 
روپود شدن درپيراھن ،  دررشته شدن و تنيده شدن و تا ،يان نيزخدا

کمربند سی وسه « اين بود که  . ھستی وکمال خود را می يافتند
که به کمرمی بستند ، اينھمانی با ھستی » رشته به ھم بافته ای 
 ھرکسی ، خدايان به ھم بافته خود را ھميشه  .وکمال خدايانشان داشت

ا  خدايان زمان که سی وسه ت.به کمرخود که ميانش ھست، می بست 
تخم + مر= پيشوند مردم ( ھم ناميده ميشدند  » امـر= مـر « ھستند و 

در رشته ھای  به ) انسان = تخم به ھم بافته سی وسه رشته خدا يان = 
 انسان ، بافته شده از سی وسه .ھم بافته شدن ، ھستی وکمال می يافتند 

 در ايجاد  ای گسترده و اين انديشه ، تاءثيرژرف.رشته خدايانست 
)  سازمان يابی جامعه ھای گوناگون باھم ( وبقای امپراطوری 

 که  ،اديان ومذاھب وعقايد( خدايان . ھخامنشی وپارتی داشته است 
رشته ھائی ھستند که تا به ھم تنيده ) ايمان به خدايان گوناگون باشد 

که  ( رـشھ ازاين رو . نمی يابند » ھستی « وتابيده وبافته نشوند ، 
، دراثر به ھم بافته شدن رشته ھای ) شھرگانی است =  بيان  مدنيت

رنگارنگ وگوناگون و آرمانھا وھنرھا وارزشھا ھست که درخود ، 
. تخم است + مر= انسان ، مردم . را ميکند » ھستی وکمال « درک 

، و به سخنی » راک + باز= بذر= تخم« وھم » مر« مردم ، ھم 
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را بايستی درتن خود اين ھستی وکمال . ديگر،  ھستی وکمال ھست 
برھنيدن ، آشکارساختن اين ھستی وکمال ازگوھر . فقط آشکار سازد 

خود را ) صورت يا چھره ( بايستی جامه ھستی  .  ھست انسانخود
انسان ، ھنگامی ناقص ميشود که ازگوھر جان .  بتند وبتابد وببافد 

بی درزخود را  وجامه  ،خود ، اين ھستی وکمال را آشکارنسازد
» نقص « مفھوم اينست که . ازآتش جان خود نمايان نسازد 

انسانی که . دارد » يا نيستی نبودن « درفرھنگ ايران ،  اينھمانی با 
جامه دوخته از ديگری عاريه کند ، با عاريه کردن ، ناقص ميشود و 

  .» ھستی خود را به کل از دست ميدھد « 

نبود . » نيستی و نفی کمال است  « آنچه قرضی و واميست ، گواه بر
 وتا ازشيره  انسان ، با کمال ، ھستی می يابد.کمال ، نيستی است 

جان خود انديشه وگفتاروکردارخود را می بافد ، کمال وھستی خود 
 با قرض کردن ووام گرفتن ، ناقص ميشود  لی ورا واقعيت ميدھد ،

ض کردن ووام قر« اينست که . و عيب پيدا ميکند و غلط ميکند 
کمال « است ، خود را از» ننگ وعار وفضيحت « ، » گرفتن 
  . خودرا عاری از ھستی وکمال کردن است . انداختن است » وھستی 

باشد ، جفت ِ وانبازتن » آتش وتخم « که » يان + جی = جان « 
جان انسان  « درفرھنگ ايران ، ارتا ،. است ) آتشگاه وتنوروکوره ( 
 ، به عاريت نميدھد ، بلکه او جان ِ جفت با تن انسان  را به انسان»

 روشنی ومھرو توانائی و .ميگردند ) ھمآفرين ( ميگردد وباھم ھمبغ 
 و کسی آنھا را به  ،انديشه و کمال وھنر، ازآتش جان او فرامی تابند

عاريت به او نميدھد وازآن ھنگام که بکوشد اينھا را از کسی وام 
انسان .  ومعيوب ميسازد و به غلط ميافتد بگيرد ، خود را ناقص

درگفتاروانديشيدن وکردارش ، ھنگامی نقص پيداميکند و به اشتباه می 
، تنيده وتابيده  ازجان خودش  ،افتد ، که آن گفتارو کردارو انديشه

ولی . و به کمال ھست » ھست «  ازآتش جانش ، ،وا. وبافته نشود 
 را تقليد و کپيه ميکند ، آنگاه  وقتی انديشه را وام ميکند ، وعملی

درفرھنگ ايران ، . انديشه و عملش ، ازجان خودش بافته نشده است 
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ميتواند خودش را انسان، دربرابر خدا ، گناه نميکند ، بلکه خودش 
آتش جان « بشرط آنکه . ناقص بسازد ، خودش را به اشتباه بيندازد 

» جفت « گوھرش باشد ، در» جی « جان که . » ُخودش را بکـشد 
  »گوھرجفتی« تا اين . است » وای ِ آتش فروز« است ، چون ھمان 

دراو درکاراست ، جانش ، روشنی وھستی وکمال وتوانائی وزيبائی 
 آتش جان او که شعله ميکشد ، از راه حواس وخردش ، با .ميآفريند 

 ، انبازوھمآفرين ميشود و  ی ديگرجانھای ديگر، با پديده ھا
= ھمپرسی« اين پيدايش روشنی وبينش ھرانسانی ، در.  ميافروزد

 خدا نيز دراين .با جھان ھستی است » جفت وآميخته وھمآغوش شدن 
با ھمه است ، نه ھمپرس  و ،با انسان» ھمپرس « شيوه انديشيدن ، 

ازھمه =  عالم به ھمه چيزنهتعليم دھنده و نه روشنی بيکران و« 
خوب وبد ، به انسانھا نميدھد ارزش ِخدا ، درس بينش و. » چيز آگاه 

 و  ،، بلکه درھمپرسی با انسانھاست که درگوھر انسانھا ، ميافروزد
يا به . فرينند  روشنی وزيبائی و توانائی ميآ باھم ،دراين انبازی ،

 و توانائی وکمال دراجتماع ودر تاريخ ، عبارتی ديگر، بينش
ی يابند ، وخدائی نيست درھمانديشی و ھمپرسی ، درانسانھا پيدايش  م

ھم ، اين » دين « . که تنھا حقيقت را بداند و به ديگران درس بدھد
را فرستاده از الھی  ، که خود آموزه يک شخص« نه   ،ھمپرسی است

 . » ميداند که روشنی بيکرانست وھمه چيزھارا پيشاپيش ميداند 
  .فرھنگ ايران ، چنين خدائی را نداشته است 

  

  »ش ـبی آتروشنی ِ« با  » وشن شونده رآتش ِ« جنگ 

  نـبـرد ھـزاره ھا

  

، +تون تصويرميکند ، انسانی ديده ميشود که با زنجيردرغاری که اف
 ، کشته شده  و دراين انسان ، آتش ،بجايش بيحرکت بسته شدهمحکم 
 ، جنبش وگرمی ازاو گرفته ، چون بيحرکتی بيان آنست که» است 

ش فروزنده نيست تا با چشمانش، پديده جان او ديگر، آت.  شده است
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  روشنست ،بلکه آتشی درپشت سرش. ھارا مستقيما روشن وگرم کند 
او از روشنی بی . روشن ميکند ولی نمی تابد . که آنھم گرمی ندارد 

درحاليکه  درتصوير رستم . گرمای او ، فقط سايه چيزھا را می بيند 
 بی ماليدن تخم چشمانش ،درغاز تاريک ، چون جانی آتشين دارد ، با 

 را می بيند که با ی  و ديو ،وشن ميشود چشمش رياری رھبری ،
 و درجگرودل ومغزش ،  ،ميآزارددست وپای آھنين وپو{دينش، 

» خورشيد گونه «  که چشم ھمه انسانھا را  ،توتيای معرفت ھست
 دراين ديو، خوب وبد باھم آميخته است واين خود رستم .ميسازد 

بايد آنھا را با چنين چشمی ازھم جدا کند، واو توتيای بينش ھست که 
را درجگرودل ومغزديو می يابد که با ريختن درھرچشمی ، آن چشم 

 خورشيد درتابشش ، ھم روشن وھم گرم .، خورشيد گونه ميگردد 
رستم بديسان ، امکان کشف . روشنی ومھررا باھم ميآفريند . ميکند 

  .خوبی وبدی را می يابد 

، اينھمانی با آتش دارد ) زی = گی = جی ( فرھنگ ايران ، جان در
از اين جان ، تنيده وتابيده وبافته » مھرروشنی وبينش با « و طبعا ، 

او با حواس وخردش ، به ھمه پديده ھا ، جامه ابريشمی . ميشود 
شتن اين ُـ با ک.خود می پوشاند ) گرمی ( درون نما وشفاف ازمھر

يوب وناقص ساخته ميشود ، وھستی وکمال آتش ، انسان ، مع
 ازاو سلب کرده ميشود ، چون ھمه اينھا را ،وتوانائی وزيبائی ومھر

  . ميتوانست با آتشی که ازتنور تنش ميتافت ، ببافد 

 ، اين آتش جان   آموزه اش مفھوم تازه ازاھورامزدا درزرتشت با
نی بيکران روش« اھورامزدايش ، خدائی بود که در .ُانسان را کشت 

ان « روشنی ِ . »  وآن روشنی از آتش ، زاده نشده بود  ،جای داشت
  . بود ، نه ازآتش ونه اززھدان تافته شده بود » اگرا 

) مھر(  ، روشنائی که درآن گرما  زرتشت»روشنی بی آتش « 
امروزه » معرفت عينی « در ـھمين روشنی بی آتش ، پ. نيست 
 ولی  ، و بطور ناگفته ،ه استاست که تھی از مھروعاطفجھان 

آشکار، اصل ھمه قساوتھا وخونخواريھا و آزادی کشی ھا 
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درسياست » انديشيدن سرد « بدينسان ، پايه   . واستثمارھا ست
جای شگفتست که ولی . ه است وافتصاد و حقوق جزائی گذارده شد 

نيز  »  وعينیعلمی« که » انديشه ھای سرد ِ زمھريری « با اين 
 اجتماعی واقتصادی وسياسی  پيچيده ميشود ، درپی حل مسائلناميده

  . که درست ازخود ھمين انديشه ھا خلق شده است جھان ھستند

»  آتش روشنی بی« آنچه زرتشت با چنين خدائی که اينھمانی با 
 بود که ھرانسانی بدست خودش ، اين داشت ، ازھمه ميخواست ، اين
دم نميخواست که آتش خودرا او ازمر. آتش را درجان خودش بکشد 

با چنين کاری ، آتش را پنھان ولی زيرخاکستر، پنھان کنند ، چون 
ازاين پس ، ھيچ . نگاھداری ميکردند تا بتوانند ازنو آتش بيفروزند 

انسانی ، حق ندارد از آتش جان خودش ، به بينش ومھری برسد که 
 ، حق اجتماع دربلکه ھرجانی ازاين پس. بی درز ازجانش پديد ميآيد 

. روشن شود » روشنی اھورا مزدای زرتشت « زيستن دارد که از 
او بايد جامه . روشنی او بايد از اھورامزدا ، وام کرده شده باشد 
 بپوشد و از  ،روشن اھورامزدا را که از روشنی بيکرانش آفريده

  . بافتن جامه باشيره و آتش جان خود ، دست بکشد

جی « شتن ُـ دم نميزند ، چون ميداند که ک آتش اين کشتنزرتشت ، از
است ، وآنرا ناگفته  » رام = مادر زندگی وزمان= جی « ، کشتن » 

، » جامه عاريه  «  انسان ،به عبارتی ديگر، ازاين پس بايد. ميگذارد 
توانائی « و » خوب وبد وارزشھای عاريه » « روشنی عاريه « 

  »زيبائی عاريه « و » يهکمال عار« و » ھستی عاريه « و » عاريه 
 ننگ وعار نداشته باشد ، بلکه اين  نه تنھا داشته باشد ، ولی از آنھا

 خود عاريه ھا را ، معيار فضيلت وامتيازو پارسائی و شکوه وتوانائی
ازاين پس .   ، جھان عاريه ای درتاريخ خلق شدنبدينسا.  بداندنيز

 الله ويھوه ھمه ، مقروض وبدھکار وامانت دار اھورامزدا و
  . که پس ازاو آمدند وھمان انديشه را دنبال کردند وپدرآسمانی شدند

اينکه مورد اعتماد الله از و .انسان ، امانت دار اين عاريه ھا ميشود 
ه اوسپرده است ،  که چنين چيزھائی را به عاريت ب ،قرارگرفته
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  وفضيحت نيست ، ديگر برای او عاروننگ عاريت!افتخارھم ميکند 
  .، بلکه معيار امتيازو فخرھم ميشود 

  اين جان عاريت که به حافظ سپرد، دوست

  روزی رخش ببينم و، تسليم وی کنم

  : ھمه عاريه ای ميشوند ،ملک وقدرت وجاه نيز

  خدای راست بزرگی ملک ، بی انباز

   سعدی–به ديگران که تو بينی ، به عاريت داده است 

 بلکه  ،مه باھم رقابت ميکنندسرھمين ملک وجاه وقدرت عاريتی ، ھ
 اگر عاريت ازالله يا ، وقدرت نيز . الله اينھا را به آنھا به عاريت بدھد

اينقدر قدرت .  ندارد  دراجتماع امام زمان نباشد ، ھيچ مشروعيتی
  :عمرھم که عاريتی است زندگی و. عاريتی، ارج پيدا ميکند 

  به عمر عاريتی، ھيچ اعتماد مکن

   سعدی–رميرود به استعجال که پنج روز دگ

  اين ھمی گويد که دارم ملک از توعاريت

   منوچھری- وان ھمی گويد که دارم دولت ازتو مستعار

.. نه تنھا دندان وک+ه گيس و قلوه و. ھمه چيزھا، عاريتی ميشوند 
بينش عاريتی ، چشم عاريتی ، فکروفلسفه عاريتی شده است ، بلکه 

تی و دنيای عاريتی افزوده  حيات عاري به ، عاريتی وايدئولوژیودين
در .  حتا برای رفع جھل نيز ، بايد علم عاريتی آموخت  . شده اند

» جان ابليسی «  ، جانشين  انسان »جان عاريتی « اين اس=م ، 
شاه ( چون دراس+م ، اين آتش جان که ھوپريان  . ميگرددانسان 
د انسان به فلک  و دروجو ،باشددرفرھنگ ايران ) سيمرغ = پريان 

 وبزرگترين دشمن  ،د ، ابليس ميگردديد وسرفرازی ميکرمی ياز
اس+م به کشتن .  وھميشه بايد آنرا سنگسارکرد  ،انسان ميگرددخود

ھم ميسازد و » ابليس رجيم « آتش جان ، اکتفا نميکند بلکه آنرا 
 ، امانت ش جھل وظلمجانی به عاريت ميدھد که از روی « بجايش
 ننگ . اززيربار چنين افتخاری ميگريزند  ،می پذيرد که ھمهالله را 

 بدينسان ، جان .کل طبيعت، افتخار اين انسان ظالم وجاھل ميگردد 
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وتن وقدرت وعمرو شادی وروزی و ذلت وعزت ھمه عاريه ای 
قدرت را الله به !   عاريه ايست  درقرآن ،حتی ذ لت انسان ھم. ھستند 

 به عاريت به محمد ،بينش را الله . ھد ھرکه بخواھد به عاريت ميد
ھستند ، يا به » روشنی بی گرمی « البته ھمه اين ھا ، . واگذار ميکند 

 مھر، برضد عاريه نيست ، چون» مھر« عبارت ديگر درآنھا 
خدا ، ھنگامی مھرميورزد که جفت . مھر، جفت بودنست . بودنست 

مھرآنست که .  کند وانباز انسان بشود ، با او درخانه تنش ، زندگی
خدا ، آتش جان بشود و درتن انسان آشيانه کند ، وبيفروزد و 

البته با چنين گونه . روشنی شود و به آسمان بيازد و سرفرازی کند 
پس آتش . مھرورزی ، خدای مھر ايرانی ، ابليس اس+می ميگردد 

 و روشنی را از  ،شتُـفروزنده درخود را که خدای مھر باشد ، بايد ک
 برای وجود عاريه ای شدن .قرض کرد وبه عاريت گرفت ، اينان 
  .ُرا درخود ، کـشت » خدای مھر« بايد 

  

  َوام کردن روشنی ، کـشتن آتش جان خودھست

  وام کردن وبه عاريت گرفتن است =  انساننقص وعيب واشتباه

  

 در ژرفايش ، شناخته ودريافته شود ، ديده  ،ھنگامی که اين انديشه
درنبردگاه ھزاره ھای تاريخ » سرانديشه انق+بی « ه يک ميشود ک

درست با پيدايش زرتشت ، اين .  بوده است وھنوز نيزھست 
عار، عاريت ( وام کردن . گ+ويزی تاريخی وسياسی بنياد نھاده شد 

روشنی و توانائی و ارزش ، نقص وعيب واشتباه انسان ) گرفتن 
نابودی يا نيستی انسان « ا وجامعه شمرده شد ، ونقص ، اينھمانی ب

« نيست ، بلکه » کمبود « نقص و عيب ، . داشت » وجامعه وملت 
روشنی وبينش وھستی وکمال   . است» بی بود شدن ، بی کمال شدن 

عاريه کردن آنھا ، . و زيبائی وراستی ، جامه بی درز آتش جان است 
   .چيزی جز کشتن آتش جان خود نيست 
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واژگونه ساخته ) شاھی( ن ملت وحکومت با زرتشت ، رابطه ميا
گاو « و » گاوبھمن «  در داستان  ،و اين تحول ناگھانی . شد

ن ، اين داستا. عبارت يافته است » بھمن نامه « در » کشاورز
 ميکند ، ولی درباطن ، برخورد  را طرح» وام « درظاھر، پديده 

ن روشنی عاريه کرد« با » آتش ازخود روشن شونده « ھمان انديشه 
  . از اھورامزدای زرتشت است » بی آتش 

 ، نماد ه است مروج ومبلغ دين زرتشتی بود بزرگترين که ،گاوبھمن
«  و گاوکشاورز ، نماد ھمان انديشه  ميباشد ،ھمان انديشه زرتشت

است که » آذری بت « يا » آذرفرنبغ ، آذرگشسپ، آذربرزين 
ه د زال ورستم رفته بود نزگشتاسپ، نيای بھمن ، برای نفرين کردنش

، حکومت يا شاھی ، ) ارتا ی خوشه ( از ديدگاه سيمرغی  . است
دارملت است ، قدرت را ازملت ، عاريه ميگيرد ، به عبارت ـوام

در اين  .  »ھست «  بلکه به ملت ، »ھستی ندارد « ديگر، ازخودش 
 تازه داستان ، ملت ميخواھد فرھنگ سيمرغی خود را به حکومت

در . زرتشتی ، ياد آوری کند که حکومت ، وامدار ملت است  وارد
 ميتوان ديد که  به خوبی، اخت+ف نظر اسفندياربا پدرش گشتاسپ

گشتاسپ ، حکومت خود را .  اند  بودهدوانديشه ، دربرابر ھم ايستاده
به عبارتی ديگر، حکومت وشاھی را .  يزدان ميگذارد  تازهبرمنشور

ند ، درحاليکه اسفنديار اورا ھشيارميدھد که عاريه ازاھورامزدا ميدا
داريم که قدرت را عاريه ) سيمرغيان ( ما شاھی را از زال ورستم 

عاريه « سراسر قدرت ، ) .  سيمرغند  ،ھمه ملت باھم( ملت ميدانند 
 وديعه يا ولی زرتشت ، قدرت وشاھی را. ملت است » وام = عار= 

به ) آخوندھا (  موبدان عاريت اھورامزدا کرده است که بوسيله
  جای و اين انديشه درھمهقدرتمندان داده وپس گرفته ميشود ، 

حضور ) که در دوره ساسانيان ازنوعبارت بندی شده است ( شاھنامه 
سبدی « ونزار کشاوز، با آوردن ولی دراين داستان ، گاونژند. ارد د

 و ، که درآن خوراک خود را مرتبا به گاو بھمن قرض ميداده است
دراثرپرخوری از آن سبد ، يال وکوپال بھم زده است ونيرو گرفته 



 

 

18 

18 

، و » ، و گاوکشاورزرا محروم از غذا وطبعا {غرونزارساخته  است
باديدن سبد ،  تاب  به گاوبھمن ، گاوبھمن ،  سبدنشان دادن آن

گاوکشاورز ، با نشان دادن .  پا به فرارميگذارد ايستادگی ندارد و
خورا ک خودرا از گاو بھمن وام گرفته است ،  ،  ھمنسبدی که گاو ب

ملت بياد حکومت وشاه بدينسان .  خود را ميکند » نيستی « درک 
... وقدرتمند ميآورد که قدرتش از اھورامزدای زرتشت  و يا از الله و

او برای قدرت يافتن خود ، ملت را . نيست بلکه عاريه ازملت است
  ، تارا ازخوراکش محروم ساختهملت .  نژند ونزار ساخته است

  است که با ياد آوردن مداوم اين نکته. خودش نيروگرفته است 
وازخدايان ھرقدرتی وحکومتی وشاھی ، درمی يابد که ازخود ، 

قدرت وحکومت .  وامدار ملت است واھيش ھيچ نيست ، بلکه تنھا
 عاريه نگرفته  ،وشاھيش را ازاھورامزدای زرتشت واز الله محمد

اين انديشه که بنياد دموکراسی . ست ، بلکه از ملت ، وام گرفته است ا
است ، دراين داستان بسيار شفاف بيان بوده درايران )  مردمشاھی =(

  . شده است 

 اينکه اھورامزدا يا الله ، حکومت وقدرت را عاريه  واھیبا انديشه
تی د ، قدرتمندان و خلفا وامامھا وشاھان ، سرچشمه اصلی ھسنميدھ

رجوع شود به داستان گاوشاه بھمن با  ( .خود را فراموش کرده اند
  گاو نژند   ) .462-459گاومرد برزيگر دربھمن نامه ، صفحه 

گاو زورمند « کشاورز، به کشاورز ميگويد که مرا برای نبرد با اين 
 . ببر تا من چاره اورا بسازم و شکست بدھم »که ھمه ازاوميھراسند 

بی اندازه گاو بھمن ميگويد که زور ،از نحيفشکشاورز به گاو
  :ھيچکس تاب وتوان روياروئی با اورا ندارد 

  کشاورز گفتا که گاويست رخش

  زسرخی، تنش گشته ھمچون بدخش

  دو شاخش ، به سربر ، چو چنگ عقاب

  خط پشت او ، ھمچو پر ّ  غراب

  )خدا ( زوش تن ِ پيل دارد ، دل شير ِ
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  دوگوش،يکی کوه کوھان ، چو پيکان

بدين سان ھراسناک بودن قدرت حکومت وشاه وخليفه وامام را بيان 
ولی ھمان گاو  نحيف  کشاورز، ميداند که مبدء اين ھراسناکی . ميکند 

  :و ميگويد قدرت چيست  

  مرا پيش او بر  به ھنگام جنگ    که کردن نيارد به پيشم درنگ

   کای خيره سرزگفتاراو ، خيره شد برزگر     به گاو جوان ، گفت

  بينديش گفتارو آنگه بگوی    بدان تا بماند ترا آبروی

  ی تو مشت کسان را بخشمد نخور

  ِھمی مشت خويشت به آيد بچشم

  نبايد که رسوا شوی پيش شاه    به ما بربخندند يکسرسپاه

  ترسان شوی    چو زخمش ببينی، ھراسان شوی،ازآن پيلتن گاو

  :ولی گاو نزاربه کشاورز ميگويد 

  يکی چاره دانم  که گاو دلير      زپيکارمن ، گردد ازجنگ سير

  چو فردا مراسوی ميدان بری      ببينی و، کوته شود داوزی

فردا اين گاو نژند ونزار ومردنی بسوی ميدان ميشتابد و درست آن 
سبدی را باشاخ برميگيرد که ھميشه خوراک خود را به گاو پيلتن به 

گامی واردميدان نبرد ميشود ، گاو پيلتن قرض داده بوده است و ھن
  وھراسناک بھمن ، نعره ای ازترس ميکشد و

  و راه گريز     ھزيمت شد ازپيش آن گاو، تيز) م دُ( فروھشت دنبال 

  

 کشاورز ازگاوش ميپرسد که چگونه تو بااين نژندی ونزاری سپس 
  اورا نجنگيده از ميدان گريزاندی ، ميگويد که 

   سبک مايه گاو   نبودش ھمی باشکم ھيچ تاوگلو بنده بود آن

  بدو وام دادم ، ھمه بخش خويش     مرا ھرشبی يک سبد بود پيش

  بمانده ست درگردنش وام من      نميخواست کوبشنود نام من

قدرتمندان ، نميخواھند بشنوند که قدرتشان ازملت است ، واين رو 
چشمه گرفته  واھی يا سرھستند که قدرتشان را عاريه از خدائی

 . يک اصل ماوراء الطبيعی ميدانند که کسی بدان دسترسی ندارداز
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ولی درست اين به آگاھی آوردن مداوم ھمه قدرتمندان ، که قدرت 
وھستيشان ، وام کرده ازملت است ، اصل بنيادی مردمشاھی يا 

  .حکومت دموکراسيست 

  


